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روز ۱۸ دسامبر هر سال به عنوان روز جهانی زبان عربی انتخاب شده 

است. در سال ۱۹۷۳، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت 

زبان عربی را به لیست زبان های رسمی کاربردی در مجمع عمومی 

و کمیته های اصلی آن بیفزاید. در پیشگفتار قطعنامه سازمان ملل 

متحد برای به رسمیت شناختن زبان عربی به عنوان یکی از شش 

زبان رسمی این سازمان آمده است که مجمع عمومی به نقش مهم 

زبان عربی در حفظ و گسترش تمدن و فرهنگ بشر اذعان دارد و 

درک می کند که زبان رسمی ۱۹ عضو مجمع عمومی است. در سال 

۲۰۱۰، سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا شش زبان رسمی برگزیده 

خود را جشن بگیرد و ۱۸ دسامبر را به عنوان روز بین المللی زبان عربی 

انتخاب کرد. نخستین جشن روز جهانی زبان عربی توسط یونسکو در 

سال ۲۰۱۲ برگزار شد و خواستار ارتقای رسمی و بین المللی زبان عربی 

در این روز شد.  روزنامه پیام عسلویه نیز ضمن تبریک این روز به 

ویژه به تمامی عرب زبانان ساکن استان، امیدوار است تا با اختصاص 

پرونده ای به این روز، همچون گذشته که با همکاری انجمن حافظ 

عسلویه، بانی برگزاری نخستین شب شعر دوزبانه )عربی/فارسی( در 

شهر عسلویه گردید، گامی کوچک به احترام زبان مادری کسر قابل 

توجهی از هم استانی های گرامی برداشته باشد.

زبان عربی یکی از فصیح ترین و باقاعده ترین زبان های 

زنده دنیاست و شعر و ادب از دیرباز از جایگاه والا و ویژه ای 

در بین اعراب برخوردار بوده و همواره مایه فخر و مباهات 

آنان بوده است به گونه ای که آن را جزء فنون و هنرهای 

برتر خود به شمار می آورند. قبایل عرب به خود می بالیدند 

اگر از بین فرزندان شان شاعری خلاق پدید می آمد چرا 

که شاعر با زبانش از شرف قبیله دفاع می کرد، شکوهش 

افتخارات و عقایدش می سرود. در  از  را شرح می داد و 

این نوشتار برآنیم که شرح مختصری از تاریخ شعر و ادب 

عربی تقدیم کنیم. ادبیات عرب را از حیث زمان و محتوا 

معمولا به پنج عصر دسته بندی می کنند. نخستین دوره، 

عصر جاهلی ماقبل اسلام است که در آن اعراب زندگی 

اشعارشان  محتوای  و  داشته اند  ابتدایی  و  ساده  بسیار 

بیشتر به وصف و مباهات قبیله، مدح و ثنای قهرمانان، 

تغزل زنان، زهد و حکمت و اخلاق جاهلی و وصف بیابان 

و شتر و اسب پرداخته است. معلقات اشعاری هستند که 

در این دوره توسط ۷ تن از بزرگترین شاعران سروده شده 

و به خاطر عظمت فنی و ارزش ادبی به دیوار کعبه آویزان 

کرده اند. یکی از این متعلقات، متعلق به امرؤ القیس است 

که معروف ترین شاعر دوره جاهلیت محسوب می گردد و 

با توجه به ویژگی ها، صنایع ادبی و استواری شعرهایش، 

او را سرآمد و فخر شعر جاهلیت دانسته اند. با استقرار 

نظام اسلامی رویکرد و دیدگاه شاعران در بسیاری موارد 

دچار دگرگونی شد و مضامین شعر بیشتر در راه دعوت 

به مبادی دینی، رثای پیامبر و شهدا و افتخار به پیروزی 

در مقابل دشمنان قرار گرفت. کعب بن زهیر، حسان بن 

ثابت و خنسائ از مشهورترین شاعران این دوره هستند. 

در این دوره همچنین کتابت به دلیل نیاز به تدوین قرآن 

و ارتباط با دیگر ملتها توسعه یافت. در دوره اموی که 

با به خلافت  رسیدن معاویه در سال ۴۰ هجری شروع 

شد، رشد شگرف شعر سیاسی، تکامل غزل، تکوین فقه و 

تفسیر و رسوخ زبان عربی در دیگر ممالک از دستاوردهای 

از بین شاعران مشهور این عصر  ادبی این دوره است. 

می توان به جریر بن عطیه و نعمان بن بشیر اشاره کرد. 

عصر عباسی که از سال ۱۳۲ آغاز می شود را دوره شکوفایی 

فرهنگ و علم و هنر می دانند. در این دوره علم و آموزش 

گسترش یافت و تعداد شاعران و نویسندگان رشد قابل 

توجهی پیدا کرد. فتح برخی کشورهای اروپایی و ارتباط 

با آنها باعث ورود مضامین جدید به شعر و ادبیات عرب 

گردید. نثر و نویسندگی نیز گسترش قابل توجهی پیدا 

کرد. ابن بطوطه جهان گرد و سفرنامه نویس مشهور و ابن 

خلدون تاریخ نگار و جامعه شناس از بزرگترین نویسندگان 

این عصر هستند. سرشناس ترین شاعر این دوره ابوطیب 

شیرازی  سعدی  می شود  گفته  حتی  که  است  المتنبی 

بسیار از او تاثیر پذیرفته است. بسیاری از ابیات او به 

علت حسن ایجاز به ضرب المثل های رایج در زبان عربی 

بدل شده است، من جمله بیتی با این مضمون: اوضاع 

روزگار همواره بر وفق مراد نیست/ جهت سیرِ باد همواره 

بر میل بادبان نیست. عصر نهضت که با حمله ناپلئون 

به مصر و در نتیجه احتکاک آداب و فرهنگ کشورهای 

عربی مانند مصر و لبنان با فرهنگ کشورهای غربی در قرن 

هجده میلادی آغاز می شود، همراه با گسترش مدارس، 

صنعت چاپ، روزنامه و مجلات و مجامع علمی و ادبی، 

می آورد.  وجود  به  عربی  زبان  ادبیات  در  عمیق  تحولی 

آمیختگی میراث غنی عربی با اندیشه و شیوه های ادبی 

و  کلاسیک  ادبیات  کم رنگ شدن  باعث  اروپایی  جدید 

روی آوردن به سبک های نوین شد که چه از لحاظ فرم 

و چه از لحاظ مضمون دچار تحول اساسی شده است. 

داستان نویسی و نمایشنامه نویسی رونق می گیرد و از دل 

این تحول نویسندگان بزرگی چون نجیب محفوظ )برنده 

نوبل ادبیات( و توفیق حکیم رشد می کنند که آثارشان به 

اغلب زبان های زنده دنیا ترجمه شده است.  در شعر نیز 

رهایی از قید قافیه و صنعت، شاعرانی خوش نام چون نزار 

قبانی، محمود درویش، جبران خلیل جبران و ادونیس را 

بار آورده که همواره سخنگوی مسائل و دردهای جامعه 

خویش بوده اند. جهت حسن ختام شعری از ابوالقاسم 

الشابی با ترجمه استاد شفیعی کدکنی نقل می شود: هر 

گاه ملتی اراده آن داشته باشد که زندگی کند، سرنوشت 

ناگزیر است که فرمان او را بپذیرد و شب ناگزیر از سحر 

خواهد شد و زنجیر ناگزیر خواهد گسست

احنا متحدين على مر الدهور

والموده والمحبه هي عنوانه

ما يفرقنا بشر عنده شعور

ما نفترق ما دام الله ويانه

مهما لفينه هل دنيا وندور 

ما نلقى مثله وطن انعيش بحضانه

اسئلو التاريخ عنه عبر العصور

واسئلو البحر وموجه وحيتانه

التعاون والتكاتف دائما والشور

ما نكره احد وقلوبنا حب مليانه

واذا اختلفنا في بعض الامور

يبقى الود بيننا امثبت اركانه

شبابنا متمسك في لباسه فخور

دشداشه وللعروبه قدر ومكانه

عربي وله اصله مهتم وغيور

ما يقدر يسكت له سمع الاهانه

وعايشين في حب وسرور

ونطبق سنة نبينا وقرانه

زمان الطيبين غرصو هل بذور

زرعو الموده ومنهم رويانه

غاصو في اعماق هل بحور

وخرجو منه لولوء ومرجانه

محاملهم من عابادان  يابو التمور

يوم الدهر دار ودارت ازمانه

مرت اسنين عجاف وعيشت زور

لاتنبت الارض ولا تمطر سمانه

الله يرحم من سكنو في القبور

ويدخلهم جنة الفردوس سبحانه

روزی به احترام زبان عربی

سیری در شعر و ادب عربی

یوسف مظفری – کارشناس ارشد زبان شناسی - عسلویه

شعری از عبدالله محمد کشاورز - اخند

دو غزل از ایوب شمس – اخند

شعری از علی عبدالوهاب مطیع الله – کنگان

ترجمه دو شعر از سعادالصباح، شاعر عراقی

غزلی از ابراهيم عبدالرحمن بن سالم خواجه - عسلویه

شعری از مریم علیزاده – سهمو شمالی

شعری از عبدالخضر عساکره – عسلویه
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لغتي

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

دعوني انسجْ خيوطي على الورق

و أثري بقلب كله حب و رِق

رق يحسسني أني طليقُ

اغرد و اسرد الأشعار ففيَّ ضيق

ضيق أتي من حال يومٍ

أرى لساني صار له شهيق

شهيق يفقدني صوابي 

حتى رأيت الموج فأنا غريق

لساني في الدار أرى بات غريبًا 

و عند الأصحاب ليس له بريق

فياهل أهل الدار هل لا رجعتم

بماضٍ، لساني فيه هو العريق

ترجمه:

زبانم

به مناسبت روز جهاني زبان عربي

بگذاريد با نخ روى كاغذ ببافم

و با دلي پر از شوق و اسارت بيان كنم

بردگي و اسارتی که به من احساس 

آزادی می دهد

بگذار تا شعر بسرایم به زبانم

چراکه دلم برایش تنگ شده است

این دلتنگی ناشی از روزی بود

که داشتم نفس های آخر -رمق-زبانم

بین اطرافیانم می شنیدم

نفس های پایانی ای که عقلم را ازم گرفت

و همانند موج های دریا من را در برگرفت تا مرا در خود 

غرق کرد

)واژه هاى اصيل(زبان مادريم در خانه - و محله - برایمان 

بیگانه شد

و آن زیبایی و براقی )درخشندگی( که در میان دوستان و 

آشنایان در گذشته داشت، دیگر ندارد.

ای اهل خانه به زبان مادریتان برگردید

چراکه زبان مادریتان زبان باستانی اقوام زیادی می باشد

اتعبتني ضيقة النفس

اتعبتني ضيقة النفس عساها 

تهتدي و أنجي أنا في ما بلاها

أسهرتنا  في متاة و الليالي

يشهدنّا كم سعينا في رضاها

ما حصدنا المبتغى للي مشينا

ضيعنا الغالي و ضعنا في هواها

العمر ماضٍ ويبقى ما جنينا

صفحةٌ تملى علينا في ضحاها

يا نفوسٍ ضيعت عمراً و ضاعت

إرجعن في توبةٍ تجلي صداها

هي دمعة

.

.

.

هيَ دمعةٌ..

نزلَت على خدّي اليمين..

فين.. فأثارت الشوق الدَّ

و رياح طوفان الهوَى؛

تهفوا إلى تلك السّنين..

هيَ دمعةٌ..

كالياسَمين..

كبِشارةٍ في وجه مُحتارٍ سجين..

و بِحيرةٍ، اُبدي التّساؤُل قائلًا:

هي رحمةٌ؟

تُزري بِنيران السكوت،

و تُزلزل الصمت الحزين..

أم صرخةٌ؟

تُفشي السّرائر تارةً،

و تَخون ذا القلب الأمين..

أم فسحةٌ؟

ما بين أكباد الغُموم،

عِ و الأنين.. ما بين آهات التّسكُّ

ما من جواب..

لكنّني ما زِلتُ أعلم أنّها

هي دمعةٌ..

تأتي لتَفريج الهُموم..

أو لأفراحٍ أتت من بعد ما أبَت القُدوم..

أو لِتُشعل حرّةَ المُشتاق مِن نار الحنين..

هي دمعةٌ..

تأتي على مرّ السنين..

لِتُواسي القلب الكتوم..

م الصرح المَتين.. و تُهدِّ

هي دمعةٌ..

نامت على خدّي اليمين..

نامت.. و لكن لن تقوم و لن تُدين..

يا دمعتي لم تَهجُرين؟

زوري محاسن وَجنتي؛

و استخرجي الشّوق الدّفين..

إنني مجنونةٌ جداً...

وأنتمْ عقلاءْ

وأنا هاربةٌ من جنةِ العقلِ،

وأنتمْ حكماءْ

أشهرُ الصيفِ لكمْ

فاتركوا لي إنقلاباتِ الشتاءْ..” 

من دیوانه ی واقعی  ....

شما خردمند

من گریزان از بهشت عقل  

شما دانایان 

تابستان ها از آن شما 

زمستان سخت را به من واگذارید ...

یقولون:

إنَّ الکلامَ إمتیاز الرجال

فلا تنطقی

و إنَّ التغزلَ فنُّ الرجال

فلا تعشقی

و إنَّ الکتابةَ بحرٌ عمیقُ المیاهِ

فلا تغرقی

و ها أنذا قد عشقتُ کثیراً

و ها أنذا قد سبحتُ کثیراً

و قاومتُ کلَّ البحارِ و لم أغرقِ..

می گویند :

سخنوری امتیاز ست برای مردان

سخنی نگو

عشق ورزی هنریست برای مردان

عاشق نشو

نوشتن دریایی بسیار ژرف

غرق نشو

و من بسیار عاشق شدم 

و من بسیار شنا کردم

 و در برابر دریاها تسلیم نگشتم 

 و غرق نشدم  ...

ا وطنی و موطنی 

و حبیبی و محبی 

خذنی الی ذراعیک 

کی یلامس خدی دفء صدرک و حنین یدیک 

سافر بروحی 

قبل أن یفترس الزمان عمرنا 

و اضیع فی کؤوس الغجریات 

کی اصل الیک

ف انا حواؤک التی 

ستقطع التفاحه لاجلک 

لیصبح قلبک جنتها

خذنی الی عینیک 

کی أرى نفسی فیها 

کی أرى دنیایی و احلامی 

و بیتی و اطفالی 

و اضیءُ کفراشه لیلیةٌ صحرائها 

و اخلد فیها

خذنی الیک 

و ابعد جراح الامس عنی 

و داوها بشفتیک 

و امسح دمع  عینی 

و لملم حنینی الذی 

تاهه بالطرقات و هو یبحث عنک و یمشی الیک

ترجمه:

ای وطن و زادگاهم 

ای عشق و محبوبم

مرا میان دستانت گیر

تا گونه هایم گرمای آغوشت 

و اشتیاق دستانت را حس کند

با روح و جانم سفر کن 

پیش از آنکه عمرمان را زمانه بدرد

و در جام کولیها گم شوم تا به دیدارت رسم

من همان حوای توام 

که سیب را برای تو خواهد چید

تا قلبت بهشت وی شود

مرا به چشمانت ببر

تا خود را در آن بنگرم

تا دنیایم ،ارزوهایم ،خانه ام و کودکانم را در آن 

ببینم

و بسان پروانه ای شب تاب 

بیابانش را نور افشانی کنم 

و در آن جاوید بمانم

مرا نزد خود ببر 

و زخم دیروز را از من دور و با لبانت درمانش کن 

و پاک کن اشک چشمانم را 

و شوق و حنین گم شده در میان راه ها 

که از پی تو راه می رود و جست و جویت می  

کند را جمع کن

الموءودة*

لم أسمع صوتا

هل أصمت!؟

لم أرَ شیئا

هل عمیت!؟

عند إنهاض الصباح

ولکن 

تذکرت

زقزقة رخّ العصافير

فوق النخيل

و تذكرت 

رفرف الجناحين الزازري

و ناديت بأعلى صوتي

بعَبْرة

إلى رفيقة دربي

مستفسرا

حالة الإشراق الكئيب

وقالت:صدر صوت المنبه

وازعج الوالي المكرم

وصدّر حكمه المُحَرم

فقتلوهن

رفرفت روحی و زیدت رفرفا

ادمعت عینی و قلبی مکتفی

کل ما ان سار رکب و ارتحل

رفرفت روحی لبیت اشرفا

زمرۀ الحاجون طبتم موطن

لیتنی معکم ملب طائفا

ساجدا خلف المقام الطاهرا

تائب من کل ذنب قد خفی

شارب من زمزم حتی ارتوی

ثم ناوین لباق الموقفا

زمرۀ الحاجون طبتم محضرا

لیتنی معکم و ساعی الصفی

مترجم: قاسم یاراللهی – خورموج


